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 نهمهاي فصل ترجمه درس

 ٥٦�س 
  285، ص: 2 ترجمه، ج -تحرير الوسيلة 

 كتاب امر به معروف و نهى از منكر
شود، و وجوب اينها از ضروريات دين  باشند و به وسيلة اينها واجبات برپا مى اين دو از والاترين و شريفترين واجبات مى

باشد. و در كتاب عزيز (قرآن) و احاديث  ملزم شدن به آن از كفّار مىاست و منكر آن در صورت توجه به لازمة انكار و 
و بايد از شما امتى باشند كه دعوت به «فرمايد:  شريفه با زبانهاى مختلف بر آنها ترغيب و توجه شده است. خداوند متعال مى

شما «فرمايد:  . و (باز) خداوند متعال مى»1« »خير نمايند و امر به معروف و نهى از منكر كنند، و اينان هستند كه رستگارانند
 »آوريد كنيد و به خدا ايمان مى كنيد و نهى از منكر مى بهترين امتى هستيد كه براى مردم بيرون آورده شديد. امر به معروف مى

 و آياتى ديگر. »2«
فرمود:  چنين بود كه [بارها] مى رسول خدا (صلىّ اللّه عليه و آله)«و از حضرت رضا (عليهم السلام) [نقل شده] است كه: 

 .»3« »وقتى امت من امر به معروف و نهى از منكر را واگذارند، پس بايد با خدا اعلان جنگ نمايند
حقيقتا خداى عزّ و جلّ نسبت به مؤمن ضعيفى كه دين ندارد، بغض «و از پيغمبر (صلىّ اللّه عليه و آله) [منقول] است كه: 

 ضعيفى كه دين ندارد، يعنى چه؟دارد. پس گفته شد: مؤمن 
كه امت من  مادامى«و (باز) از پيغمبر (صلىّ اللّه عليه و آله) است كه فرمود:  »4« »كند فرمود: كسى است كه نهى از منكر نمى

ان باشند. پس وقتى چنين نكردند، بركتها از آن نمايند، در خير مى كنند و بر نيكى كمك مى امر به معروف و نهى از منكر مى
و از  »5« »شوند و براى آنها ياورى نيست نه در زمين و نه در آسمان شود و بعضى از آنها بر بعضى ديگر مسلط مى سلب مى

اما بعد همانا از «امير المؤمنين (عليهم السلام) است كه خطبه خواند و ستايش خدا را نمود و بر او ثنا فرستاد سپس فرمود: 
  ند، تنها وقتى بود كه گناهان را انجامپيشينيان، كسانى كه هلاك شد

______________________________ 
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كردند بدرستى كه آنان چون در معاصى، به آخرين درجه رسيدند و  دادند و ربانيون و احبار، آنان را از اين كار، نهى نمى مى

ربانيون و احبار، آنان را از اين كار منع ننمودند، عقوبتها بر آنان نازل شد؛ پس امر به معروف كنيد و نهى از منكر بنماييد و 
 .»1« ، تا آخر حديث»نمايند كنند و رزقى را قطع نمى كه امر به معروف و نهى از منكر هرگز اجلى را نزديك نمى بدانيد
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اى ريا  در آخر الزمان گروهى هست كه در ميان آنان از دسته«و از ابو جعفر امام محمد باقر (عليهم السلام) است كه فرمود: 
خردانند نه امر به معروف  بندند تازه بدوران رسيدگان و بى دت كردن را به خود مىشود كه قرآن خواندن و عبا كار پيروى مى
شمارند و نه نهى از منكر را، مگر زمانى كه از ضرر آن آسوده خاطر باشند بدنبال اينند كه براى خودشان  را واجب مى

دهند  با اموالشان و يا با بدنهايشان انجام مى: و اگر نماز به ديگر كارهايى كه -سپس فرمود -رخصتى بيابند و عذرى پيدا كنند
كردند همانگونه كه بالاترين و شريفترين واجبات (يعنى امر به معروف و نهى از  رسانيد حتما نماز را (هم) ترك مى ضرر مى

ود، در آنجا ش منكر) را ترك كردند، همانا امر به معروف و نهى از منكر واجب بزرگى است كه با آن واجبات (ديگر) برپا مى
رسد و خداوند همه را با عقابش  (كه امر به معروف و نهى از منكر را ترك كنند) غضب خداى عزّ و جلّ به مرحله كمال مى

. و از محمد بن مسلم (روايت) است »2« »شوند گيرد، پس نيكان در خانه بدان و كوچكان در خانه بزرگتران نابود مى فرا مى
(عليهم السلام) به شيعيان نوشت كه حتما سالمندان و خردمندان شما به نادانان و رياست  حضرت امام صادق«كه گفت: 

 ). و احاديث ديگرى از اين قبيل.3» (كنند و يا آنكه لعنت من حتما به همة شما خواهد رسيد طلبان توجهى مى
 گفتارى در مورد اقسام امر به معروف و نهى از منكر و كيفيت وجوب آنها

 شود در اينجا هر كدام از امر به معروف و نهى از منكر به واجب و مستحب تقسيم مى -1مسألة 
باشد و چيزى كه عقلا قبيح، يا شرعا حرام است، نهى از آن  ، پس چيزى كه عقلا يا شرعا واجب است، امر به آن واجب مى

ستحب) است و آنچه مكروه باشد، نهى از باشد. و چيزى كه مندوب و مستحب باشد، امر به آن (هم) همچنين (م واجب مى
 آن، چنين است.

 اقوى آن است كه (نحوة) وجوب امر به معروف و نهى از منكر كفايى است. -2مسألة 
شود وگرنه، همه در صورتى  قيام به امر به معروف و نهى از منكر نمايد، از ديگران ساقط مى »3« »من به الكفاية«بنابراين، اگر 

 اند. كه شرايط وجوب جمع باشد، ترك واجب نموده
 اى اجتماع نمايند] اگر اقامة واجبى، يا ريشه كن كردن منكرى (در جامعه)، متوقف بر اين باشد كه [عده -3مسألة 

______________________________ 
 (با اندكى تفاوت). 74، ص 100) بحار الانوار، ج 1(
 .8و  6، باب اول از ابواب امر به معروف، ح 11) وسائل، ج 2(
 تعداد افرادى هستند كه براى امر به معروف و نهى از منكر كافى باشند.» من به الكفاية) «3(
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شود و بايد در  (به معروف) يا نهى (از منكر) اجتماع نمايند، با اقدام بعضى از آنان، وجوب ساقط نمىاى با هم در امر  عده

 اين جهت به مقدار كافى اجتماع كنند.
 اى كه كمتر از مقدار كفايتند قيام كنند و بقيه با آنان اجتماع ننمايند اگر عده -4مسألة 

كننده باقى  شود و گناه بر (گردن) تخلف كننده ساقط مى اشد، واجب از قيامكننده جمع نمودن بقيه ممكن نب و براى قيام
 ماند. مى

 اگر برپا داشتن واجب يا بركندن منكرى متوقف بر ارتكاب حرام يا ترك واجبى باشد -9مسألة 
 ظاهر آن است كه بايد ملاحظة اهميت را نمايد.

 امر به معروف اين چنين، يا نهى از منكر آنچنانى اگر بر يكى از دو كار توانايى داشته باشد: -10مسألة 
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 بايد از ميان آنها مهمتر را ملاحظه كند و در صورت تساوى، ميان آن دو مخير است.
بيان كردن حكم شرعى يا بيان كردن مفاسد ترك نمودن واجب و انجام دادن حرام، در سقوط واجب كفايت  -11مسألة 

 كند نمى
يان آنها و لو با قرائن امر (به معروف) و يا نهى (از منكر) فهميده شود يا مقصود از امر (به معروف) و ؛ مگر اينكه عرفا از ب

نهى (از منكر) كه انجام واجب و ترك منكر است، با بيان آنها حاصل شود. بلكه ظاهر آن است كه اگر بخاطر قرينة خاصى 
 كند، اگر چه عرف از آن نفهمد. بفهمد كفايت مى طرف از بيان آنها امر (به معروف) و نهى (از منكر) را

 در امر كردن و نهى نمودن، قصد قربت و اخلاص معتبر نيست -13مسألة 
باشند، براى ريشه كن كردن فساد و بپا داشتن واجبات. البته اگر قصد قربت داشته باشد در  بلكه اينها دو واجب توصلى مى

 باشد. جور مىمقابل امر به معروف و نهى از منكر مأ
 در وجوب انكار، (و نهى از منكر) بين اينكه گناه كبيره باشد يا صغيره، فرقى نيست. -14مسألة 
 اگر به قصد رسيدن به حرام شروع به مقدمات آن نمايد -15مسألة 

اگر چنانچه  رسانند نهى كردن او از حرام واجب است، و ، پس اگر چنانچه معلوم باشد كه آن مقدمات او را به حرام مى
باشد؛ و  رسانند نهى او واجب نيست مگر بنابر قول به اينكه مقدمات حرام، يا تجرىّ، حرام مى معلوم باشد كه به حرام نمى

باشد مگر بنابر مبنائى كه ذكر شد (كه مقدمات  اگر در موصل بودن آن شك نمايد ظاهر آن است كه (نهى از آن) واجب نمى
 شد).با حرام يا تجرّى حرام مى

 اگر شخصى قصد انجام حرامى را نمايد و در توانايى او بر آن كار شك باشد -16مسألة 
 ظاهر آن است كه نهى از آن، واجب است؛ ولى اگر گفتيم كه عزم بر معصيت حرام است نهى از آن واجب است.
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 ٥٧�س 
 گفتارى در مورد شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر

 چيز است: اين شرايط چند
 كننده بداند كه آنچه را كه شخص مكلفّ ترك كرده يا انجام داده معروف يا منكر است [شرط] اول اينكه: امركننده و نهى

شناسد واجب نيست و علم (در امر به معروف و نهى از منكر) مانند استطاعت در  ، پس بر كسى كه معروف و منكر را نمى
 حج، شرط وجوب است.

 ر مسأله مورد اختلاف باشداگ -2مسألة 
  ، و احتمال داده شود كه نظر فاعل آن كار يا تارك آن
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دهد نزد خودش جايز باشد امر و نهى او واجب نيست؛ بلكه انكار  و يا تقليدش مخالف او باشد و آنچه را كه وى انجام مى

 ين چيزى دانسته شود.او جايز نيست تا چه رسد به اينكه چن
 اگر فاعل، جاهل به موضوع باشد نه انكار او و نه بر طرف كردن جهل او واجب نيست. -4مسألة 

داند (كه  اى را از باب اينكه موضوع را نمى مثل اينكه نماز را از روى غفلت يا فراموشى ترك نمايد، يا مايع مست كننده
چيزهايى با اهميت باشد و مولا مطلقا به فعل يا ترك آن رضايت نداشته باشد كننده است) بنوشد. ولى اگر مطلب از  مست

 واجب است آن را برپا دارد و او را امر يا نهى نمايد، مانند قتل نفس محترمه.
 نمايد واجب باشد اگر آنچه را كه او ترك نموده طبق رأى خودش يا رأى كسى كه از او تقليد مى -5مسألة 

نمايد) حرام باشد، و رأى غير او مخالف رأى  ام داده همچنين (طبق رأى او يا رأى كسى كه از او تقليد مىيا آنچه را كه انج
 شود حرام است. او باشد ظاهر آن است كه انكار او واجب نيست، مگر اينكه قائل باشيم تجرّى يا كارى كه با آن تجرّى مى

اشد كه آن احتياط به نظر خودشان يا به نظر مرجع تقليدشان لازم اگر آنچه را كه مرتكب شده مخالف احتياطى ب -6مسألة 
 باشد

 احتياط آن است كه او را انكار نمايد بلكه بعيد نيست كه واجب باشد.
ياد گرفتن شرايط امر به معروف و نهى از منكر و موارد واجب بودن و واجب نبودن آن و موارد جواز و عدم آن  -8مسألة 

 واجب است
 ر و نهى، به منكر نيفتد.تا در ام
 اگر در موردى امر به معروف يا نهى از منكر بنمايد كه براى او جايز نيست -9مسألة 

 ، بر غير او واجب است كه او را از آن كار نهى نمايد.
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 [شرط] دوم اينكه: احتمال تأثير امر يا نهى را بدهد 
 باشد. يا اطمينان پيدا كند كه تأثير ندارد واجب نمى ؛ پس اگر بداند
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 شود. با گمان به عدم تأثير و لو اينكه ظنّ قوى باشد وجوب (امر يا نهى) ساقط نمى -1مسألة 
 باشد. پس با وجود احتمال مورد توجه عقلاء (نسبت به تأثير) واجب مى

 شود نمىاگر بداند كه انكار (و امر و نهى) او مؤثر واقع  -3مسألة 
مگر اينكه با درخواست و موعظه جفت (و همراه) نمايد ظاهر آن است كه انكار اين چنين واجب است؛ و اگر بداند كه تنها 

 گذارند نه امر و نهى، وجوب آنها بعيد نيست. موعظه و تقاضا اثر مى
 اگر شخصى مرتكب دو حرام شود يا دو واجب را ترك كند -4مسألة 

دهد، نسبت به  ردن نسبت به هر دو با هم مؤثر نيست، ولى نسبت به يكى از آنها عينا احتمال تأثير را مىو بداند كه امر ك
 همان واجب است نه ديگرى.

 بدهد، واجب است ملاحظة مهمتر را بنمايد. -مشخص -به طور غير -و اگر احتمال تأثير نسبت به يكى از آنها را
 گذارد و در مورد روزه احتمال. كه امر به نماز اثر نمى پس اگر تارك نماز و روزه باشد و بداند

 دهد (امر كردن به روزه) واجب. تأثير مى
و اگر احتمال تأثير نسبت به يكى از آنها را (بطور غير مشخص) بدهد واجب است امر به نماز كند، و اگر يكى از آنها مهمتر 

به يكى از آنها امر نمايد، در صورتى كه احتمال دهد اين چنين امر تواند بطور اجمال،  نباشد بين آنها مخير است؛ بلكه مى
 كردن مؤثر باشد.

 گذارد اگر بداند يا احتمال دهد كه امر يا نهى او در صورت تكرار شدن تأثير مى -5مسألة 
 ، تكرار كردن آن واجب است.

 اى مؤثر است اگر بداند يا احتمال دهد كه انكار او در حضور عده -6مسألة 
، نه غير آن، پس اگر چنانچه مرتكب آن، آشكارا به آن اقدام نموده است جايز و واجب است؛ وگرنه وجوب انكار بلكه جواز 

 آن اشكال دارد.
 تأثير است اگر بداند كه انكارش نسبت به مطلبى در حال حاضر بى -8مسألة 

ينده اثر دارد (امر كردن) واجب است. و همچنين اگر بداند دهد كه (همين) امر فعلى نسبت به آ داند يا احتمال مى و ليكن مى
اثر است ليكن نهى او از آن براى بعد بطور كلى يا تا حدودى در  كه نهى او از خوردن شراب نسبت به كاسة مشخصى بى

 ترك شرب خمر مؤثر است، (نهى كردن) واجب است.
 و فاعل كارى اثر نداردكننده  اگر بداند كه امر يا نهى او نسبت به ترك -9مسألة 

ليكن نسبت به غير او به شرطى كه خطاب بوى توجه پيدا نكند اثر دارد، واجب است كه به انگيزة تأثير در شخص دوم، 
 خطابش را به شخص اول متوجه سازد.
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 ٥٨�س 
 اگر تأثير امر يا نهى متوقف بر ارتكاب حرام يا ترك واجبى باشد -12مسألة 

شود؛ مگر آنكه مورد، آن چنان مهم باشد كه شارع به تخلف از آن بهر  امرى جايز نيست، و وجوب ساقط مى، چنين نهى و 
طورى كه باشد راضى نباشد، مثل قتل نفس محترمه، و آنچه اين امر و نهى به آن توقف دارد به اين درجه (از اهميت) نباشد. 

 به خانة غصبى و مانند آن باشد واجب است. پس اگر جلوگيرى از قتل نفس محترمه متوقف بر وارد شدن
 ورزد اى است كه اگر او را نهى از منكر كند به آن اصرار مى اگر فاعل (حرام) بگونه -13مسألة 

كند در صورتى كه محذور ديگرى نباشد واجب است (به چنين فاعلى) امر نمايد،  و اگر او را امر به منكر كند، آن را ترك مى
 معروف. و همچنين است در

 اگر بداند يا احتمال دهد كه امر يا نهى در كم كردن معصيت مؤثر است -14مسألة 
نه در ريشه كن كردن آن، واجب است؛ بلكه اگر در تبديل اهم به مهم تأثير داشته باشد بعيد نيست كه (باز هم) واجب باشد. 

  آناى باشد كه مولا در هر حال راضى به حصول  بلكه اگر اهم به منزله
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 نباشد، اشكالى در وجوب (امر يا نهى) نيست.
نسبت به اطراف علم  -نه در موافقت قطعى -اگر احتمال بدهد كه انكار (و امر يا نهى) او در ترك مخالفت قطعى -15مسألة 

 (اجمالى) مؤثر است
 ، (انكار) واجب است.

 كند كه حرامى كه تفصيلا معلوم است ترك شود او تأثير مى اگر بداند كه نهى -16مسألة 
شود ظاهر آن است كه واجب باشد؛ مگر اينكه آن معلوم  و جاى آن بعضى از اطراف علم اجمالى (حرام) انجام گردد مى

و آيا (در  اجمالى آنچنان اهميتى داشته باشد كه گذشت و حرام تفصيلى در آن حد نباشد. كه (در اين صورت) جايز نيست
 شود؟ در آن اشكال است. مفروض مسأله) هر اهميتى موجب وجوب مى

 اگر (هم) احتمال تأثير بدهد و (هم) احتمال تأثير خلاف بدهد -17مسألة 
 ، ظاهر آن است كه (امر يا نهى) واجب نيست.

 ارداگر احتمال بدهد كه (نهى او) در تأخير وقوع منكر و عقب افتادن آن اثر د -18مسألة 
كند، واجب است وگرنه احتياط آن است كه نهى  پس اگر احتمال بدهد كه در آينده (هم) توانايى بر ارتكاب آن را پيدا نمى

 نمايد؛ بلكه بعيد نيست واجب باشد.
 اگر دو نفر بدانند كه انكار (و امر يا نهى) يكى از آنها اجمالا تأثير دارد -19مسألة 

دو واجب است كه انكار نمايند. پس اگر يكى از آنها انكار كند و اثر بگذارد از ديگرى ساقط  و ديگرى تأثير ندارد بر هر
 شود وگرنه بر او واجب است. مى

 اگر اجمالا معلوم باشد كه انكار يكى از آنها مؤثر است -20مسألة 
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 باشد. گذارد، واجب نمى ، و انكار ديگرى در اصرار ورزيدن (شخص) بر گناه تأثير مى
 شرط] سوم اينكه: شخص معصيت كار اصرار بر استمرار گناه داشته باشد[

 شود. كند وجوب (انكار) ساقط مى ، پس اگر از حال او معلوم باشد كه گناه را ترك مى
اگر علامت ترك گناه از او آشكار شود كه از آن علامت يقين (به ترك گناه) حاصل شود بدون اشكال وجوب  -1مسألة 

 ساقط است
 -در صورتى كه مستند آن امر حسى يا نزديك به حسى باشد -باشد. و همچنين است اگر بينه ، و اطمينان در حكم يقين مى

 بر ترك قائم شود. و همچنين است اگر اظهار پشيمانى و توبه نمايد.
 مقصود از استمرار، آن است كه گناه را مرتكب گردد -4مسألة 

د، نه آنكه (مقصود) گناه كردن دائم باشد. پس اگر مسكرى بياشامد و قصد داشته باشد كه فقط و لو اينكه يك مرتبة ديگر باش
 مرتبة دوم (هم) بخورد، نهى (او) واجب است.

 توبه كردن از گناه، از واجبات است -5مسألة 
توبه كردنش معلوم  ؛ پس اگر مرتكب حرامى شود يا واجبى را ترك نمايد، واجب است فورا توبه نمايد، و در صورتى كه

اش شك باشد. و اين، غير از امر و نهى نسبت به بقية  نشود واجب است او را امر به توبه نمايند. و همچنين است اگر در توبه
گناهان است؛ پس اگر در اينكه او اصرار (بر گناهى كه انجام داده است) دارد، شك باشد يا معلوم باشد كه اصرار ندارد، 

 عصيت، انكار (و امر يا نهى) واجب نيست ليكن نسبت به ترك توبه، واجب است.نسبت به همان م
خواهد معصيتى  اگر از حال شخص به صورت علم يا اطمينان و يا از دليل معتبرى يا اطمينان ظاهر شود كه او مى -6مسألة 

 را مرتكب گردد
 است. كه تا به حال آن را انجام نداده است. ظاهر آن است كه نهى او واجب

 در واجب نبودن انكار، اظهار پشيمانى و توبه او شرط نيست -7مسألة 
برنداشتن استمرار بر گناه، (انكار) واجب نيست، اگر چه بداند كه از كارش پشيمان  -و مانند آن -؛ بلكه در صورت علم

 كه مرتكب آن شده است.نشده است. و (قبلا) گذشت كه وجوب امر به توبه غير از وجوب نهى نسبت به گناهى است 
 اگر بداند يا دليل معتبرى قائم شود بر اينكه او واقعا از اصرار بر گناه ناتوان است -8مسألة 

داند كه ناتوان است قصد اصرار بر گناه را دارد، نهى او نسبت به فعلى كه مقدور او نيست  ، و بداند كه او به جهت اينكه نمى
 (نهى او) واجب است. -اگر آن را حرام بدانيم -ترك توبه و تصميم بر گناه باشد؛ اگر چه نسبت به واجب نمى
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 ٥٩�س 
 اى نباشد. [شرط] چهارم اينكه: در انكار (و امر يا نهى) او مفسده

 اگر بداند يا گمان كند كه انكار او موجب ضرر جانى يا آبروئى يا مالى كه مورد توجه است -1مسألة 
شود؛  شود، (انكار) واجب نيست و از او ساقط مى مربوطين او مانند خويشان و ياران و همراهانش مى، بر او يا بر يكى از 

كنند ترس متوجه شدن چنين ضررى را داشته باشد، (واجب  بلكه همچنين است اگر بخاطر احتمال كه عقلاء به آن اعتناء مى
 شوند. شان و دوستانش ملحق مىشود). و ظاهر آن است كه بقية مؤمنين هم به خوي از او ساقط مى

 در متوجه شدن ضرر فرقى نيست بين اينكه بالفعل باشد يا در آينده -2مسألة 
 شود. رسد، وجوب (انكار) ساقط مى ؛ پس اگر ترس داشته باشد كه در آينده، ضررى به او يا به غير او مى

كنند بترسد كه در صورت انكار، او يا مربوطين  ن اعتناء مىاگر بداند يا گمان كند يا به جهت احتمالى كه عقلاء به آ -3مسألة 
 شوند او در تنگنا و سختى واقع مى

 باشد و بعيد نيست كه ساير مؤمنين نيز، به مربوطين ملحق باشند. (انكار) واجب نمى
 اگر بر جان و يا آبروى خودش و يا بر جان و آبروى مؤمنين، ترس داشته باشد -4مسألة 

 امر يا نهى) حرام است. و همچنين است اگر بر اموال مؤمنين كه مورد توجه است بترسد.، انكار (و 
رسد، پس اگر چنانچه در حدى نباشد كه  (انكار حرام است) ولى اگر بر مال خودش بترسد بلكه بداند كه ضرر مالى به او مى

در صورتى كه موجب حرج و سختى باشد، بعيد  او را به تنگنا و سختى بيندازد، ظاهر آن است كه انكار او حرام نيست؛ و
 نيست كه انكار، حرام باشد.

 اگر اقامة واجب يا ريشه كن كردن منكرى متوقف بر بذل مالى باشد -5مسألة 
اى نباشد كه در حرج و سختى بيفتد، خوب است، و  كه مورد توجه است، بذل آن واجب نيست؛ ليكن در صورتى كه بگونه

آن باشد بعيد نيست كه جايز نباشد. ولى اگر موضوع از چيزهايى باشد كه شارع مقدس به آن اهميت  در صورتى كه موجب
 دهد و در هر حال، خلاف آن را رضايت ندارد، مى
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 واجب است.

 دهد اگر معروف و منكر از چيزهايى باشد كه شارع اقدس به آن اهميت مى -6مسألة 
اى از مسلمين، و هتك حرمت نواميس آنها. يا از بين بردن آثار اسلام و محو دليل (حقانيت) اسلام  مانند حفظ جان قبيله

بطورى كه موجب گمراهى مسلمين گردد يا از بين بردن بعضى از شعائر اسلام مانند بيت اللّه الحرام بطورى كه آثار و محل 
حظة مهمتر بودن را نمايد، و هر ضررى اگر چه ضرر جانى باشد يا حرج، موجب رفع آن محو شود، و مانند اينها، بايد ملا

 -برطرف شود -گمراهى -بطورى كه بوسيلة آنها -ها (و دليلهاى حقانيت) اسلام باشد پس اگر برپا داشتن حجت تكليف نمى
ر ضرر يا حرجى كه كمتر از بذل رسد به اينكه د -، چه-متوقف بر بذل جان يا جانها باشد ظاهر آن است كه واجب باشد

 جان است واقع شود.



۹ 
 

اگر در اسلام بدعتى واقع شود و سكوت علماى دين و رؤساى مذهب (اعلى اللّه كلمتهم) موجب هتك اسلام و  -7مسألة 
 تضعيف اعتقادات مسلمين شود

 شه كن ساختن فساد، مؤثر باشد يا نه؟اى كه ممكن است، انكار نمايند، چه انكار آنها در ري بر آنان واجب است به هر وسيله
شود بلكه ملاحظة  و همچنين است اگر سكوت آنان از انكار منكرات، موجب آن باشد و (اينجا) ملاحظة ضرر و حرج نمى

 شود. اهميت مى
نكر اگر در سكوت علماى دين و رؤساى مذهب (اعلى اللّه كلمتهم) ترس اين باشد كه منكر، معروف يا معروف، م -8مسألة 

 شود
، واجب است بر آنان كه علمشان را ظاهر نمايند و سكوت جايز نيست و لو اينكه بدانند كه انكارشان در ترك كار فاعل، 

 مؤثر نيست.
 شود با اينكه حكم از مسائلى باشد كه مورد اهميت جدى شارع مقدس است. و ملاحظة ضرر و حرج نمى

 مذهب (اعلى اللّه كلمتهم) تقويت ظالم و تأييد او باشداگر در سكوت علماى دين و رؤساى  -9مسألة 
(و العياذ باللّه پناه بر خدا)، سكوت كردن بر آنان حرام است و بر آنها واجب است اظهار كنند و لو اينكه در رفع ظلم او مؤثر 

 نباشد.
ان بر ارتكاب بقية محرمات اگر سكوت علماى دين و رؤساى مذهب (اعلى اللّه كلمتهم) موجب جرأت ستمكار -10مسألة 

 ها شود و ايجاد بدعت
شود،  ، سكوت كردن بر آنان حرام است و بر آنها واجب است انكار نمايند اگر چه در از بين بردن معصيتى كه مرتكب مى

 تأثيرى نداشته باشد.
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(اعلى اللّه كلمتهم) موجب سوء ظنّ به ايشان و هتك آنان و نسبت اگر سكوت علماى دين و رؤساى مذهب  -11مسألة 
 دادنشان به چيزى كه صحيح نيست و نسبت دادن به آنها جايز نيست بشود

، مانند اينكه نعوذ باللهّ اعوان ظلمه بحساب آيند، بر آنها واجب است براى برطرف كردن ننگ از ساحت مقدسشان، انكار 
 رفع ظلم اثر نكند.نمايند، و لو اينكه در 

اگر ورود بعضى از علماء مثلا در بعضى از پستهاى دولت موجب اقامة واجب يا واجبات، يا موجب ريشه كن  -12مسألة 
 كردن منكر يا منكراتى شود

، و محذور مهمترى مانند هتك حيثيت علم و علماء و تضعيف اعتقادات مردم ضعيف نداشته باشد، (وارد شدن در اين 
) بطور كفايى واجب است. مگر آنكه چنين چيزى بجز براى بعضى از افراد مشخص كه داراى خصوصيات خاصى پستها

 است، ممكن نباشد، كه (در اين صورت) بر چنين فردى مشخصا واجب است.
 كننده، شرط نيست عادل باشد در امركننده و نهى -20مسألة 

نمايد، ترك كند، و اگر (خودش) تارك واجب باشد، بر او  را نهى مىكند خودش عمل نمايد و آنچه  و يا به آنچه امر مى
واجب است كه با اجتماع شرايط، (ديگرى را) به همان واجب امر نمايد كما اينكه واجب است به آن عمل نمايد، و اگر 
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ن براى خودش حرام باشد بر او واجب است كه (ديگرى را) از ارتكاب آن نهى نمايد، كما اينكه ارتكاب آ مرتكب حرام مى
 است.
 اگر مرتكب حرام، يا تارك واجب، شرعا يا عقلا در آن معذور باشد -22مسألة 

 انكار او واجب نيست بلكه جايز نيست.
 اگر احتمال داده شود كه مرتكب حرام يا تارك واجب، در آن معذور باشد -23مسألة 

خورد كه  ه احتمال داده شود كسى كه در ماه رمضان روزه را مى، انكار او واجب نيست، بلكه اشكال دارد. پس در صورتى ك
 مثلا مسافر است، نهى او واجب نيست بلكه داراى اشكال است.

البته اگر كار او آشكارا و باعث هتك احكام اسلام يا جرأت پيدا كردن مردم بر ارتكاب محرمات شود براى اين جهت، نهى 
 او واجب است.

 ام يا تارك واجب معتقد باشد كه آن جايز استاگر مرتكب حر -24مسألة 
  ، و در آن خطا
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اش  كرده باشد، پس اگر (خطايش) به جهت شبهة موضوعيه باشد مانند اينكه گمان كند كه روزه برايش ضرر دارد يا معالجه
 انكار او واجب نيست.باشد، نه برطرف كردن جهل از او و نه  تنها به حرام مى

و اگر به جهت جهل در حكم باشد پس اگر مجتهد يا مقلد كسى باشد كه اين چنين فتوى دارد، پس رفع جهل از او و بيان 
اش عمل به آن است نداند، واجب است جهل را از او برطرف  وظيفه -حكمى را كه -، و اگر-حكم برايش واجب نيست

 نمود و انكار او واجب است.نمود و حكم مسأله را برايش بيان 
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 ٦٠�س 
 گفتارى در مراتب امر به معروف و نهى از منكر

حتى با احتمال  -تر همانا براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است كه در صورت حصول مطلوب از مرتبة پائين
 جايز نيست كه به مرتبة بالاتر تعدى نمود. -حصول آن
 كارى انجام بدهد كه از آن ناراحتى قلبى او از منكر آشكار گردد اين است كه -مرتبة اول

 خواهد كه معروف را انجام داده و منكر را ترك نمايد، و براى آن درجاتى است: و اينكه از او مى
مانند بر هم نهادن چشم و عبوسى و گرفتن صورت، و مانند روگرداندن يا پشت كردن به او و از او كنار كشيدن و ترك 

 رابطه با او و مانند آن.
 شود اگر رو گرداندن و ترك رابطه با او مثلا، موجب تخفيف يافتن منكر مى -2مسألة 

دهد كه امر و نهى زبانى او، در ريشه كن نمودن آن اثر كند و به غير از آن هم امكان  و احتمال نمى -نه از بين بردن آن -
 باشد. مى انكار برايش نباشد، اعراض و ترك رابطه واجب

اگر در روگردان شدن علماى دين و رؤساى مذهب (اعلى اللّه كلمتهم) از ستمكاران و پادشاهان ستم احتمال تأثير  -3مسألة 
 شود و لو در اينكه ظلمشان كمتر مى

  ، باشد بر آنان واجب است اعراض نمايند. و اگر عكس آن فرض شود به اينكه رابطه و معاشرت ايشان (با
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 سلاطين ظالم) موجب كم شدن ظلمشان شود، بايد ملاحظه جهات را بنمايند و طرف اهم را ترجيح دهند.
او در صورتى كه محذور ديگرى حتى احتمال اينكه معاشرت ايشان موجب شوكت و تقويت آنان جرأت پيدا كردنشان بر 

م علم و روحانيت و موجب سوء ظن به علماى دين و رؤساى مذهب نباشد (چنين هتك حرمتهاى الهى، يا احتمال هتك مقا
 محذورى نداشته باشد) معاشرت ايشان به اين هدف واجب است.

اگر معاشرت علماى دين و رؤساى مذهب (با ستمكاران) از مصلحت راجحى كه رعايت آن لازم است، خالى  -4مسألة 
 باشد

ز نيست مخصوصا اگر موجب اتهام بر آنان و نسبت دادنشان به اينكه به كارهاى ستمكاران ، (اين معاشرت) براى ايشان جاي
 باشند، شود. راضى مى

اگر در رد كردن هداياى ستمكاران و سلاطين ستم، احتمال تأثير در تخفيف دادن ظلمشان يا تخفيف دادن  -5مسألة 
 گذاريها باشد جرئتشان در بدعت

 قبول كردن جايز نيست.ها واجب است و  ، رد آن
 ملاحظه گردد و اهم ترجيح داده شود. -و اگر بر عكس باشد، (يعنى قبول آنها چنين اثرى دارد)، بايد جهات (مختلف)

هايشان تقويتى نسبت به شوكتشان و جرئتشان بر ستمگرى و  همانگونه كه گذشت اگر در پذيرفتن هديه -6مسألة 
 بدعتگذاريهاشان باشد
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ايا) حرام است، و در صورتى كه احتمال اين تقويت داده شود احتياط نپذيرفتن است، و اگر مطلب به عكس (و پذيرفتن (هد
 در نپذيرفتن چنين اثرى) باشد واجب است جهات (گوناگون) ملاحظه و آنچه مهمتر است مقدم داشته شود.

 رضايت به فعل منكر و ترك معروف، حرام است -7مسألة 
 ه كراهت قلبى داشتن نسبت به آنها واجب باشد، و اين كراهت غير از امر به معروف و نهى از منكر است.بلكه بعيد نيست ك

 امر كردن و نهى كردن با زبان. -مرتبة دوم
 شود اگر بداند كه مقصود با مرتبة اول حاصل نمى -1مسألة 

 در صورت احتمال تأثير واجب است به مرتبة دوم منتقل شود.
 شود گر احتمال دهد كه با موعظه و ارشاد و گفتار نرم، مقصود حاصل مىا -2مسألة 

 ، همان واجب است و تعدى از آن جايز نيست.
 اگر بداند آنچه ذكر شد، اثر ندارد -3مسألة 

  بايد به حكم كردن بوسيلة امر و نهى منتقل شود و
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ترين درجة گفتار شروع نمايد و اگر تأثير نكرد به درجة شديدتر از آن با احتمال تأثير، منتقل  آسانواجب است كه از آرام و 
 شود. شود و تجاوز كردن جايز نيست، مخصوصا اگر مورد طورى باشد كه فاعل (منكر) با گفتن آن هتك مى

فتار و شدت به خرج دادن در امر و تهديد و اگر از بين بردن منكر و برپا داشتن معروف، متوقف بر غليظ نمودن گ -4مسألة 
 ترساندن بر مخالفت آن باشد

 باشد. جايز است، بلكه با اجتناب از دروغ، واجب مى
 جايز نيست كه انكار را همراه با حرام و منكر نمايد -5مسألة 

دارد و در هر حال راضى به مانند ناسزا و دروغ و اهانت، ولى اگر منكر از مواردى باشد كه شارع مقدس به آن اهتمام 
باشد. بلكه جلوگيرى و دفع آن واجب  باشد مانند قتل نفس محترم و ارتكاب زشتيها و كبائر مهلكه، جايز مى حصول آن نمى

 است و لو اينكه مستلزم مانند آنچه ذكر شد (دروغ و اهانت و ...) باشد در صورتى كه منع آن متوقف بر اينها باشد.
 ى از مراتب گفتار از جهت اذيت و اهانت كمتر از آنچه كه در مرتبة اول ذكر شد باشداگر بعض -6مسألة 

باشد، پس اگر وعظ و ارشاد با زبان نرم و روى باز، فرضا مؤثر يا محتمل  واجب است به آن اكتفا نمايد و مقدم بر آن مى
ر باشد، تعدى از آن به اينها جايز نيست، و افراد آمر و التأثير باشد و اذيتش از ترك رابطه و اعراض از او و مانند اينها كمت

تر و  باشند؛ پس چه بسا شخصى كه اهانت و اذيت اعراض و ترك رابطه كردن او از جهت سنگين مأمور جدا مختلف مى
 باشد. شديدتر از قول و امر و نهيش مى

 تر از آن برسد. را از مختصر شروع نمايند تا به مرحلة قوىبنابراين آمر و ناهى بايد ملاحظة مراتب و افراد را بنمايند، و كار 
 اين است كه انكار با دست باشد. -مرتبة سوم

 شود اگر بداند يا مطمئن شود كه مطلوب با دو مرتبه سابق حاصل نمى -1مسألة 
سپس بالاتر  -مختصر آن وواجب است به مرتبة سوم منتقل شود و آن (عبارت از) اعمال قدرت است؛ و البته بايد مراعات 

 از آن را بنمايد
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سزاوار است كه آمر به معروف و ناهى از منكر، در امر و نهى و مراتب انكارش مانند پزشك معالج مهربان و پدر  -14مسألة 

 نمايد، باشد. با شفقت كه مراعات مصلحت مرتكب را مى
عموما باشد، و قصدش را فقط براى خداى متعال و رضايت او و انكارش لطف و رحمت براى او خصوصا، و براى امت 

قرار دهد، و اين كارش را از آلودگيهاى هواهاى نفسانى و اظهار بزرگى خالص نمايد، و نفس خودش را منزهّ نداند و براى 
خوب نفسانى آن بزرگى يا برترى بر مرتكب نبيند. كه چه بسا براى شخص مرتكب گناه و لو گناهان كبيره باشد، صفات 

باشند و خداوند متعال او را بخاطر اين صفات دوست دارد، اگر چه كار (گناه) او مورد بغض  باشد كه مورد رضايت خدا مى
 باشد؛ و چه بسا آمر و ناهى عكس او باشد اگر چه بر خودش پوشيده است. خداوند مى

 پايانى (براى بحث) كه در آن چند مسأله است:
ندارد متكفلّ امور سياسى، مانند اجراى حدود، و امور قضايى و مالى، مانند گرفتن خراج و ماليات هيچ كس حق  -1مسألة 

 شرعى باشد، مگر امام مسلمين
 (عليهم السلام) و كسى كه امام (عليهم السلام) او را براى اين جهت منصوب كرده باشد.

 باشد] لى فرجه الشريف) قائم مقام آن حضرت [مىدر زمان غيبت ولى امر و سلطان عصر (عجل اللّه تعا -2مسألة 
باشد، مگر جهاد ابتدايى، نواب عام  در اجراى سياسات (حدود و تعزيرات) و تمام آنچه براى امام (عليهم السلام) مى

 باشند و آنها فقهائى هستند كه جامع الشرائط فتوى و قضاوت باشند. حضرتش مى
 ور كفايى واجب است در صورتى كه دستشان باز و ترسى از حكام ظالم نباشدبر نواب عام (آن حضرت) بط -3مسألة 

 بقدر ميسور در صورت امكان، به امور سابق قيام نمايند.
بر مردم بطور واجب كفايى، واجب است كه فقهاء را در اجراى سياسات اسلام و غير آنها از امور حسبيه كه در  -4مسألة 

 باشد در صورت امكان، كمك نمايند. ىزمان غيبت از مختصات آنان م
 و در صورت عدم امكان به هر قدرى كه ميسور و ممكن است (مساعدت كنند).

 از طرف ظالم، متصدى حدود و قضا و غير آنها شدن جايز نيست -5مسألة 
 تا چه رسد به اجراى سياسات (و تعزيرات) غير شرعى.

 ات ضمان را ايجاد كند، ضامن است و كارش معصيت كبيره است.پس اگر از طرف او با اختيار متصدى شود و موجب
 اگر ظالم، او را به متصدى شدن يكى از امور مجبور كرد -6مسألة 

 باشد. جايز است، مگر قتل، و (در مواردى كه براى شخص مجبور جايز است) ظالم ضامن مى
 و قبلا به آن اشاره كرديم. -شود، قتل ملحق مى -و در ملحق نمودن جرح به قتل تأمل است ولى بعضى از مسائل مهم به
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اگر فقيه جامع الشرائط در سياسات (يعنى حدود و تعزيرات) و قضاوت و مانند آن كارى را به جهت مصلحتى از  -7مسألة 

 طرف حاكم جور، متصدى شود
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اجراء كند و بر طبق موازين شرعى قضاوت نمايد، و متصدى امور حسبى جايز بلكه بر او واجب است كه حدود شرعى را 
 شود، و حق ندارد كه از حدود خداى متعال، تجاوز كند.

 باشد اگر فقيه ببيند كه متصدى شدن او از طرف ظالم، موجب اجراى حدود شرعى و سياسات الهى مى -8مسألة 
 و مفسدة بزرگترى داشته باشد.بر او واجب است متصدى گردد مگر اينكه متصدى شدن ا

 در اختلافات و درگيريها، رجوع به حكام و قضات جور جايز نيست -10مسألة 
، بلكه بر متخاصمين (كه با هم اختلاف دارند) واجب است به فقيه جامع الشرائط مراجعه نمايند. و در صورتى كه مراجعه 

 حكم غير او گرفته، حرام است، بنابر تفصيلى كه در آن هست.به او ممكن است به غير او رجوع نمايد آنچه را كه با 
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 فصلى در دفاع

 و آن بر دو قسم است: يكى از آنها دفاع از اساس اسلام و قلمرو آن است. دوم آنها (دفاع) از خودش و مانند آن است.
 سخن در مورد قسم اول

 اگر دشمنى كه از او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمين ترس باشد -1مسألة 
اى كه ممكن است با  ، بلاد مسلمين و يا مرزهاى آن را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمانها واجب است كه از آن به هر وسيله

 بذل مال و جان، دفاع نمايند.
 ن او و اذن نائب خاص يا عام او نيستاين دفاع مشروط به حضور امام (عليهم السلام) و اذ -2مسألة 

 اى كه باشد، دفاع نمايد. ، پس بر هر مكلفى بدون هيچ قيد و شرطى واجب است به هر وسيله
 اگر ترس تسلط بيشترى بر بلاد مسلمين و توسعة استيلاء و گرفتن بلاد آنها يا اسير نمودن آنها باشد -3مسألة 

 باشد. ب مىاى كه ممكن است واج دفاع به هر وسيله
اگر بر قلمرو اسلام از استيلاى سياسى و اقتصادى كه منجر به اسارت سياسى و اقتصادى مسلمين و موهون شدن  -4مسألة 

 شود، ترس باشد اسلام و مسلمين و ضعيف شدن آنها مى
  هاى منفى، دفاع واجب است؛ مانند نخريدن كالاهاى آنان، و ترك هاى مشابه و مقاومت ، با وسيله
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 استفاده از آن، و ترك رابطه و معامله با آنان مطلقا.

 اگر در روابط اقتصادى و غير آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمين، ترس باشد -5مسألة 
شود، پيدا  حيث فرهنگى مىكه بيگانگان بر آن تسلّط سياسى يا غير آن كه موجب استعمار آنان يا استعمار بلادشان و لو از 
 باشد. كنند، بر همة مسلمين واجب است كه از چنين روابطى اجتناب كنند، و اين گونه روابط، حرام مى

اگر در روابط بازرگانى دول يا تجار با بعضى از دول يا تجار بيگانه ترس بر بازار مسلمين و زندگى اقتصادى آنها  -10مسألة 
 باشد

 باشد. كنند، و چنين تجارتى حرام مى واجب است آن را ترك
و در صورت چنين ترسى، بر رؤساى مذهب (واجب) است كه كالاهاى آنان و تجارت با آنها را طبق مقتضيات زمان تحريم 

 نمايند.
 و بر امت اسلامى متابعت آنان (واجب) است، كما اينكه بر همة آنها واجب است كه در قطع اين روابط جديت كنند

 اگر روابط سياسى دول اسلامى با بيگانگان موجب استيلاى آنان بر بلاد مسلمين يا نفوس و اموالشان شود -6مسألة 
يا موجب اسارت سياسى مسلمين گردد، بر رؤساى دولتها حرام است كه چنين روابط و مناسباتى داشته باشند؛ و پيمانهايشان 

 باطل است.
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 ند و آنان را و لو با مقاومت منفى، به ترك اينگونه روابط ملزم نمايند.و بر مسلمين واجب است آنها را ارشاد كن
 اگر ترس آن باشد كه بيگانگان به يكى از دول اسلامى، هجوم برند -7مسألة 

 بر تمام دول اسلامى واجب است به هر وسيلة ممكن از آن دفاع كنند كما اينكه بر ساير مسلمين (نيز) واجب است.
 از دول اسلامى، پيمانى بست كه با مصلحت اسلام و مسلمين مخالف است اگر يكى -8مسألة 

، بر ساير دول (اسلامى) واجب است كه با وسائل سياسى يا اقتصادى، مانند قطع رابطة سياسى و بازرگانى با آن دولت 
 كوشش كنند تا آن پيمان را بهم بزنند.

فى كه در امكانشان است در اين كار، اهتمام بورزند، و چنين و بر ساير مسلمين واجب است كه با هر گونه مقاومت من
 باشد. معاملاتى در شرع مقدس اسلام حرام و باطل مى
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. 
 يك سخن در مورد قسم دوم

 اشكالى نيست كه انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد [را دفع كند] -1مسألة 
 تواند، دفع نمايد. اينها را از خود و حريم و مالش هر اندازه كه مىو مانند 
 اش، هجوم آورد اش يا غير خانه اگر دزد يا غير دزد بر شخصى در خانه -2مسألة 

تا ظالمانه او را بكشد، بر او واجب است به هر وسيلة ممكنى (از خود) دفاع نمايد، و لو اينكه به قتل مهاجم، منجر شود و 
 شدن و پذيرفتن ظلم برايش جايز نيست. تسليم
 اگر به متعلقين كسى از قبيل پسر يا دختر يا پدر يا برادر يا بقيه كسانى كه به او تعلق دارند [هجوم آورد] -3مسألة 

 حتى خدمتگزار مرد و زن او، هجوم آورد كه ظالمانه او را بكشد جايز بلكه واجب است از او دفاع كند و لو اينكه به كشته
 شدن مهاجم منجر شود.

 هجوم برد -اش باشد يا غير او زوجه -اگر به حريم او -4مسألة 
باشد و لو به كشته شدن مهاجم منتهى شود، بلكه اگر به  اى كه ممكن است واجب مى كه تجاوز نمايد دفع او با هر وسيله

 عرض حريم به كمتر از تجاوز، هجوم آورد، ظاهرا وظيفه همين است.
 اگر به مال او يا مال عيالش هجوم آورد -5مسألة 

 ، دفع او به هر وسيلة ممكنى برايش جايز است و لو اينكه به قتل مهاجم، منتهى شود.
 تر اقدام به دفاع كند در تمام آنچه ذكر شد بناء بر احتياط واجب است كه از مرتبة پائين -6مسألة 

اح نمودن مثلا، دفع  پس اگر با آگاه نمودن و يك نوع اخطارى، مانند احو به مرتبة شديدتر از آن برسد، الاسهل فالاسهل؛ 
  شود بايد همان را انجام دهد، و اگر جز با داد زدن و مى
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شود بايد به آن  شود بايد همين كار را انجام داده و به آن اكتفا نمايد. و اگر بجز با دست دفع نمى آور، دفع نمى تهديد ترس

شود، در صورتى كه دفع او، با ايجاد جراحت  شود به آن اكتفا نمايد. و يا به شمشير دفع مى اكتفا نمايد. و يا با عصا دفع مى
در او ممكن باشد بايد به همان اكتفا نمايد. و اگر دفع او جز با كشتن ممكن نيست به هر وسيلة كشنده، (قتل او) جايز است 

عات ترتيب در صورتى واجب است كه ممكن باشد و فرصت داشته باشد و ترسى از غلبة مهاجم نباشد، بلكه اگر و البته مرا
با رعايت ترتيب ترس فوت وقت و غلبه دزد داشته باشد، (رعايت ترتيب) واجب نيست و وسيله قرار دادن چيزى كه قطعا 

 نمايد جايز است. او را دفع مى
 جاوز نكند و بر مهاجم نقص مالى يا بدنى يا قتل واقع شوداگر از حد لازم ت -7مسألة 

 باشد و ضمانى بر فاعل نيست. ، هدر مى



۱۸ 
 

 اگر از آن حدى كه به نظر خودش، و واقعا در دفع او كافى است تجاوز كند -8مسألة 
 باشد. ، بنابر احتياط ضامن مى

 فع، واقع شودواسطه يا با واسطه از طرف مهاجم نقصى بر مدا اگر بى -9مسألة 
 باشد. ، (مهاجم) ضامن جرح يا قتل يا مال و مانند آن مى

 اگر بر او هجوم آورد كه او را به قتل برساند -10مسألة 
شود، چه رسد به اينكه كمتر از كشته شدن  ، يا بر حريمش هجوم كند واجب است دفاع نمايد و لو اينكه بداند كه كشته مى

باشد؛ بلكه احوط  ان يا احتمال (كشته شدن را) بدهد. و اما (دفاع در رابطه با) مال واجب نمىباشد، و چه رسد به اينكه گم
 تسليم شود. -چه رسد به اينكه آن را بداند -آن است كه در صورت احتمال قتل

 اگر با فرار و مانند آن خلاصى از كشتار ممكن باشد -11مسألة 
 احتياط آن است كه با فرار تخلص پيدا كند.

 بنابراين اگر به حريم او هجوم آورد و به يك نحوى غير از كشتار، خلاصى ممكن باشد، احتياط تخلص به همان نحو است.
 اگر به هدف قتل او يا حريمش هجوم بياورد -12مسألة 

جايز نيست چه  اى ندارد؛ و براى شخص تسليم او شدن مقاتله با او واجب است و لو اينكه بداند كه مقاتله در دفع او فايده
 رسد به اينكه گمان يا احتمال دفع او را بدهد. و اما در رابطه با مال واجب نيست بلكه احوط ترك آن است.

 بعد از آنكه و لو با قرائنى كه موجب اطمينان باشد، محققّ شد كه مهاجم قصد هجوم به او را دارد -13مسألة 
آيا با گمان يا احتمالى كه موجب خوف است، (دفاع) جايز است (يا نه)؟ ، بدون اشكال برايش جايز است دفاع نمايد، و 

هاى دفاع بسته نيست  ظاهر آن است كه هرگاه بر فرض قصد او بخاطر شجاعت و قدرتى كه دارد و يا بخاطر آنكه (تمام راه
  و) به يك نحوى دفاع
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او باشد، (با صرف گمان و احتمال، دفاع) جايز نيست، و اگر ايمن از ضرر او نيست، دفاع  برايش ممكن است، ايمن از ضرر

 باشد. داراى اشكال مى
 اگر دزد و مانند او بر او هجوم آورد -17مسألة 

ددارى كند و تواند آنچه را كه قصد كرده، اجراء نمايد، بايد از او خو نمى -مانند نهر يا ديوار -ليكن بداند كه او بخاطر مانعى
ضرر رساندن به او بصورت جراحت يا جان (و كشتن) و يا غير آنها جايز نيست، و اگر به او ضرر برساند ضامن است. و 

 همچنين است اگر نتوانستن مهاجم بخاطر ضعفش باشد.
 اگر دزد يا محارب را بگيرد و او را ببندد يا او را بزند -22مسألة 

 به او با زدن يا قتل يا جرح، جايز نيست و اگر چنين كرد ضامن است.و از قصدش معطلش كند، اضرار 
 

  



۱۹ 
 

 ٦٤�س 
 اگر دفع مهاجم برايش ممكن نباشد -23مسألة 

در مورد ترس بر جان يا عرض واجب است از ديگرى كمك بخواهد و لو اينكه ظالم بلكه كافر باشد؛ و در مورد مال (كمك 
 خواستن) جايز است.

 زن يا يكى از نزديكانش از قبيل اولاد يا دختر يا فاميلهاى ديگرش كسى را ببينداگر با  -27مسألة 
كه در حال فحشاء باشد و لو اينكه به كمتر از جماع باشد، در صورت امكان با مراعات الايسر فالايسر حق دارد كه او را دفع 

ز خود، از بيگانه دفع نمايد و آنچه بر طرف واقع شود، باشد. بلكه حق دارد مانند دفع ا كند و لو اينكه به قتل برسد و هدر مى
 باشد. هدر مى
 كند اگر مردى را ببيند كه با همسرش زنا مى -28مسألة 

اى بر او  و بداند كه زن بخواسته او تن داده (و رضايت داشته) است حق دارد كه هر دو را بكشد و گناهى نكرده و ديه
  نيست؛ و بين
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 اينكه هر دو محصن باشند يا نباشند و اينكه زن دائمى باشد يا موقتّ و اينكه دخول به او شده باشد يا نه، فرقى نيست.

 در مواردى كه زدن و مجروح ساختن و كشتن جايز است، فقط جواز آن بينه و بين اللّه است -29مسألة 
كند. بنابراين اگر مردى را بكشد و ادعا كند  قاضى طبق موازين قضاوت حكم مى و در واقع چيزى بر او نيست، ولى در ظاهر

شود،  كه او را با زنش ديده است و شهودى بر آن اساس كه شارع مقدس مقررّ فرموده، نداشته باشد حكم به قصاص از او مى
 و همچنين است در مورد اشباه و نظائر آن.

 ر بكشدس »1« كسى كه بر عورات قومى -30مسألة 
تا آنچه را كه از ايشان براى او حرام است نگاه كند. (مثلا از بالاى خانه بداخل آن نگاه كند) پس آنها حق دارند كه او را منع 

 كرده و جلوگيرى نمايند. بلكه واجب است. و اگر از رو نرفت، دفع او با زدن و مانند آن جايز است.
كوچك يا غير آن حتى چيزهايى كه كشنده است به سمت او پرتاب كند و جنايت بر پس اگر (باز هم) از رو نرود و با سنگ 

باشد و لو اينكه به قتل منتهى گردد و اگر قبل از نهى كردن و آگاه نمودن، مبادرت به پرت كردن سنگ  او واقع شود، هدر مى
  باشند و مانند آن نمايند احتياطا ضامن مى

 و دست برندارداگر او را نهى كند و ا -31مسألة 
، پرت كردن چيزى برايش به قصد مجروح ساختن او اگر دفاع متوقف بر آن باشد، جايز است. و همچنين پرت كردن به 

 قصد كشتن او اگر دفاع بر آن متوقف باشد جايز است.
 كند از خويشاوندان زنهاى صاحب خانه باشد اگر كسى كه سركشى مى -32مسألة 

كند كه نگاه كردن او بدون شهوت و تمايلات شيطانى جايز است، پرتاب چيزى به او جايز نيست  چنانچه به مواردى نگاه
 باشد. پس اگر پرتاب كند و بر او جنايت واقع شود، ضامن مى



۲۰ 
 

 اگر خويشاوند به چيزى نگاه كند كه بر او نگاه به آن جايز نيست -33مسألة 
باشد بنابراين بعد از نهى كردن و توجه دادن پرتاب كردن چيزى به  نه مىمانند عورت، يا نگاهش با شهوت باشد، مانند بيگا

 او جايز است. و اگر جنايتى بر او واقع شود هدر است.
 اگر به قصد نگاه با شهوت به پسر صاحب خانه، سر بكشد -35مسألة 

  باشد د، و جنايت واقع شده، هدر مى، حق دارد او را دفع نموده و نهى كند و اگر دست برنداشت، حق دارد او را رمى نماي
 اى سركشى كند كه در آن كسى نگاه به او حرام باشد نيست اگر به خانه -36مسألة 

  ، رمى او
______________________________ 

 ند.نماي ) عورات، جمع عورة، و مراد از آن چيزى است كه مردم از ديدن و نمودن آنها عار دارند و لذا آن را مخفى مى1(
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 باشد. جايز نيست پس اگر چيزى به او پرتاب كند و جنايت واقع شد ضامن مى
 اگر بر عورت سر بكشد، و او را نهى كند، و او دست بر ندارد -37مسألة 

نداشته است يا آن را نديده است،  پس او را با سنگ و مانند آن بزند و جنايتى بر او وارد كند و او ادعا كند كه قصد نگاه
 انداز (مثلا) نيست. شود و در ظاهر چيزى بر سنگ ادعاى او شنيده نمى

 اگر زياد دور باشد كه امكان ديدن عورات برايش نباشد -38مسألة 
و به آنچه و ليكن با وسائل جديد (دوربين) آنها را ببيند حكمش مانند آن است كه از نزديك سركشى نموده است؛ پس دفع ا

 باشد. گذشت، جايز است و جنايت بر او (اگر واقع شود)، هدر مى
 اى بگذارد و به وسيلة آن عورات را ببيند اگر آئينه -39مسألة 

بيند، دارد. ليكن احتياط آن است كه او را رمى نكند و به يك نحو  ظاهر آن است كه حكم كسى را كه بدون وسيله آنها را مى
 كند؛ بلكه احتياط ترك نشود.ديگر تخلصّ پيدا 

 ظاهر آن است كه دفع به آنچه گذشت جايز است -40مسألة 
 بيند ممكن باشد. و لو اينكه براى زنها پوشش يا داخل شدن به جايى كه بيننده آنها را نمى

 آورد، از خود و از ديگرى و از مالش دفع نمايد انسان حق دارد چهارپايى را كه هجوم مى -41مسألة 
و اگر به چهارپا عيبى وارد شود و يا تلف گردد و دفع كردن متوقف بر آن باشد ضامن نيست، و اگر بتواند فرار كند ظاهر  ،

 آن است كه ضرر وارد آوردن به حيوان جايز نيست، بنابراين اگر (در اين صورت) ضرر وارد آورد ضامن است.
________________________________________ 
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